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علی رضا حسینی الهام بهروز
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چکیده
شاعران متعهد بی شماری شعر را به خدمت میهن گرفته اند. در این 
مقاله سه شاعر متعهد که در زمینۀ ادبیات مقاومت شعر سروده اند، 
از سه کشور مختلف با هم مقایسه می شوند. مقایسه براساس نظریۀ 
زبان شناسی کیت جانسون خواهد بود. شاعران مورد بررسی محمود 
درویش )1941-2008م(، از فلسطین، جبران خلیل جبران )1833-
1931م(، شاعر لبنانی و ابوطالب مظفری )1344ش/1965م(، شاعر 
معاصر و در قید حیاتِ افغانستان هستند. هر سه کشور مورد تهاجم 
بیگانگان قرار گرفته و این سه شاعر به دفاع از میهن خود، اشعاری با 
مضامین پایداری و استقامت سروده اند. از آن جا که هرچقدر شاعران 
دایرۀ لغات گسترده تری داشته و تسلط بیشتری به زبان و ادبیات کشور 

خود داشته باشند، بهتر مطلب ذهن شان را بیان می کنند؛ نظریۀ جانسون 
به این مبحث می پردازد که هر شاعر چه تعداد کلمات متنوع و چه تعداد 
کلمات تکراری به کار برده است. در این مقاله علاوه بر بررسی تکرار و 
تنوع واژگانی، هماهنگی بار معنایی کلمات به کار گرفته شده، با ادبیات 
پایداری، به صورت توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. جامعه 
آماری به طور مساوی هزار کلمه از اشعار مقاومتی هر یک از شاعران 
ابوطالب  لغات  دایرۀ  در  تنوع  گفت  می توان  تحقیق  نتایج  از  است. 
اشعار  در  حماسی  کلمات  و  است  دیگر  شاعر  دو  از  بیش  مظفری 
خلیل جبران بیش از بقیه به چشم می خورد. غمگین ترین شعر نیز از آن 

ابوطالب مظفری شاعر افغانستانی است.
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کلیدواژه ها: ادبیات مقاومت، جبران خلیل جبران، محمود درویش، 
مقدمه

یکی از روش های بررسی و شناخت عمیق متون نظم و نثر استفاده 
از علوم دیگر مثل روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، آمار و... در 
پژوهش ها و بررسی های ادبی است، چرا که گاهی ابزار و روش های 
بررسی یک مبحث از رشتۀ ادبیات، از منظر رشتۀ بهتر قابل طرح است؛ 
زیرا »ادبیات به اقتضای ماهیت خود، که دربارۀ زندگی و پیچیدگی وجوه 
گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را 
دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد.« )فالر، یاکوبسن 
و لاج، 1369: 6(. یکی از این علوم که در این مقاله برای بررسی و 
مقایسه سه شاعر در نظر گرفته شده است، علم آمار است. »دکتر کیت 
جانسون استاد دپارتمنت زبان شناسی دانشگاه برکلی آمریکا، یکی از 
کسانی است که روش های آماری را در مطالعات سبک شناسی به کار 
برده است. او در گسترۀ زبان شناسی، تحقیقات بسیاری انجام داده و 
چندین اثر در این زمینه دارد، از جمله »تنوع گوینده در پردازش متن« که 
در سال 1997م در سندیه گو به چاپ رسیده است. جانسون در کتاب 
برای  را  زبان شناسی شیوه ای  با عنوان روش های کمّی در  دیگر خود 
مطالعات سبک شناسی پیشنهاد می کند که به نظریۀ جانسون معروف 
است که در ادامه آن را به تفصیل شرح خواهیم داد.« )بوندشهریاری و 

سید رضایی، 1393: 43(.
از آن جا که شاعر هرچقدر از نظر محفوظات ذهنی و مطالعات ادبی 
غنی تر باشد، دایرۀ لغات گسترده تری خواهد داشت، نظریۀ جانسون 
بررسی می کند که هر شاعر چقدر کلمات متنوع و جدید به کار برده 
است و در نتیجه چقدر تسلط به زبان داشته است. همان طور که نیما 
دربارۀ سبک گفته است: »هر کس به اندازۀ فکر خود کلمه دارد و در 
پی کلمه می گردد... شعرایی که فکری ندارند، تلفیقات تازه هم ندارند« 
)طاهباز، 1368: 116(. ما نیز در این تحقیق تعداد کلمات غیر تکراری 

هر شاعر را مورد بررسی قرار می دهیم.
پیشینۀ تحقیق

کمک گرفتن از نظریه های آماری، فلسفی، جامعه شناسی، روان شناسی 
و... در ادبیات قدمت زیادی ندارد. نظریۀ آماری تنوع کلمات جانسون 
هم همین طور است. این نظریه در آثار »سعد مصلوح، شاعر عربی، 
به طور وسیع به کار گرفته شده است؛ در ایران، حامد صدقی در نقد 
شاعران عرب از آن بهره برده است. ابراهیم اناری و احمد امیدوار نیز در 
دو مقاله با عنوان »رابطۀ سبک شناسی و علم آمار« و »پژوهشی در تنوع 
واژگان شعری« که به ترتیب در »نامه نقد« )مجموع مقالات همایش 
ملی نظریه و نقد ادبی در ایران( و »فصلنامۀ پژوهش های نقد ادبی و 
سبک شناسی« به چاپ رسیده است، دربارۀ این روش سخن گفته اند.« 
)بوند شهریاری و سید رضایی، 1393: 45(. هم چنین علی اصغر بوند 

شهریاری و طاهره سید رضایی در مقاله ای تحت عنوان »مقایسۀ شعر 
فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریۀ جانسون« 
این نظریه را در مورد سه شاعر مورد بررسی قرار داده اند. شاعران مورد 
بررسی در مقاله حاضر تا به حال این گونه با هم مقایسه نشده اند و وجه 
تمایز این مقاله با اکثر مقالاتی که با نظریۀ جانسون کار شده است، 
مقاومت  ادبیات  محور  حول  آمارگیری  مقاله،  این  در  که  است  این 
انجام گرفته و توجه بیشتری به بار معنایی کلمات در ارتباط با پایداری 
و استقامت شده است. ضمن این که در این مقاله روشی جدید برای 

آمارگیری ارائه می شود.
سؤالات تحقیق

کدام شاعر دایرۀ لغات گسترده تر و تنوع واژگانی بیشتری دارد؟. 1
بار معنایی کلمات کدام شاعر تناسب بیشتری با اشعار مقاومتی . 2

دارد؟
جنگ و تهاجم بیگانگان چه تأثیری بر روی انتخاب کلمات شعرا . 3

گذاشته است؟
فرضیه ها

1. ابوطالب مظفری شاعر افغانستان با 454 کلمه، متنوع در هزار کلمۀ 
بررسی شده از اشعارش، بیشترین کلمات متنوع را به کار برده است. 

2. بیشترین تناسب کلمات حماسی را جبران خلیل جبران در شعرش 
دارد.

وجود  این  با  می کند.  غمگین  را  شعر  کلی  طور  به  جنگ  واقعۀ   .3
همه شاعران در انتخاب کلمه برای سرودن شعر پایداری، توجه ویژه 
داشته اند؛ اما با توجه به احساسات درونی و موقعیت اجتماعیِ هر شاعر 
این توجه و انتخاب کلمه، رنگ هایی به خود می گیرد. برای مثال جبران 
خلیل جبران با صراحت تمام در برابر بیگانگان ایستادگی کرده است؛ اما 
محمود درویش به ناچار مقاومت را پشت پرده ای از ایهام و سمبل قرار 
داده است. ابوطالب مظفری نیز، رنجور و غریب در ایران، شهر و ملت 
خود را بر باد رفته می بیند و از به دست آوردن هویت و ملیت قدرت مند 

گذشته، ناامید است.
جامعۀ آماری

جامعه آماری هزار کلمه از اشعار هر یک از این سه شاعر است. بدین 
و  وطن پرستی  دربارۀ  که  اشعاری  شاعر،  سه  هر  از  ابتدا  که  توضیح 
مقاومت سروده شده بود، جمع آوری شد و از ابتدای هر شعر شروع 
به شمارش همۀ کلمات، از جمله: اسم، فعل، حرف اضافه، صفت 
و... شد، تا هزار کلمه تکمیل شود. هر جا که شعر تمام می شد و هنوز 
هزار کلمه تکمیل نشده بود، کلمات شعر بعدی شاعر شروع به شمارش 
می شد. در زیر اسم اشعار و کتاب هر شاعر به عنوان جامعه آماری نام 

برده شده است.
از  کلمه  هزار  افغانستان:  پایداری  شاعر  مظفری  ابوطالب 
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شعر  و  افغانستان«  مقاومت  »شعر  کتاب  از  غرور«  »رخش  شعر 
»شکایت نامه« از کتاب »صبح در زنجیر«.

محمود درویش شاعر پایداری فلسطین: هزار کلمه از شعرهای 
»عاشقی از فلسطین، واکنش، نامه ای از تبعید و روسری ها« از کتاب 

»تپۀ آویشن«.
جبران خلیل جبران شاعر پایداری لبنان: هزار کلمه از شعر »لبنان 

من، لبنان تو« از کتاب »تپۀ آویشن«.
قبل از شروع آمارگیری و مقایسۀ این سه شاعرِ مقاومت، لازم است 
بیوگرافی هر یک از شعرا به صورت خلاصه ذکر شود. تا در بررسی ها 

مخاطب خالی الذهن نباشد.

محمود درویش )1941- 2008م(
محمود درویش شاعر پیشگام و نامی فلسطین که به عنوان نماد شعر 
مقاومت فلسطین شناخته شده است، در روستای بروه در شرق عکّا 
در منطقۀ جلیل در فلسطین متولد شد )درویش، 1389: 11(. »پس 
از این که در 1948م، خانه و سرزمینش اشغال شد، دوران کودکی و 
نوجوانی اش در آوارگی گذشت. در شهرهای عربی روزگار گذرانید و 
از همان نوجوانی شعر گفتن را آغاز کرد. بارها به زندان افتاد و نخستین 
دفتر شعرش زمانی چاپ شد که هنوز دانش آموز بود. دورۀ اول شعرش 
بازتاب رنج های مردم فلسطین است که همچون مادر و معشوقش آن 
را می ستاید. او برای ادامۀ تحصیل به مسکو رفت؛ ولی یک سال بعد به 

اشعار درویش از لحاظ موضوعی به دو بعد 
 ـمیهنی و اشعار فردی.  معطوف است: اشعار ملی 

در بخش میهنی بیشتر از شعرای سنتی عرب 
تأثیر پذیرفته و در بخش فردی بیشتر از شعرای 

آمریکای شمالی و جنوبی به خصوص جبران 
خلیل جبران متأثر بوده است.
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قاهره بازگشت و در سازمان آزادی بخش فلسطین فعالیت کرد.« )رامین، 
 .)36 :8 ،1389

سبک شعری محمود درویش
»محمود درویش در آغاز و ادامۀ راه خود از طیفی رنگارنگ از شاعران، 
از اقالیم و ادواری متفاوت خوشه چینی کرده است« )درویش، 1389: 
18(. اشعار درویش از لحاظ موضوعی به دو بعد معطوف است: اشعار 
ملی ـ میهنی و اشعار فردی. در بخش میهنی بیشتر از شعرای سنتی 
عرب تأثیر پذیرفته و در بخش فردی بیشتر از شعرای آمریکای شمالی و 
جنوبی به خصوص جبران خلیل جبران متأثر بوده است؛ اما »آن چه بیش 
از همه در بلوغ شعری و در نتیجۀ اعتبار هنری محمود درویش تعیین 
کننده است، مدرنیسم او است که در حوزه های اندیشه، زبان، تخیل و 
موسیقیا و در شعر جلوه گر است.« )همان: 19(. بر اساس بررسی ها 
و تحقیقات ادبی، می توان گفت که »شعر مقاومت فلسطین تا پیش 
از آغاز انقلاب از شیوه های شعری عراق، مصر و لبنان تقلید می کرده 
است...، ولی با به صحنه آمدن محمود درویش و اشعاری به نام پایان 
شب که توسط وی پس از شکست 1967م، منتشر شد، برگ تازه ای 
از تاریخ شعر مقاومت ورق خورد و محمود درویش به عنوان شاعر 
درجه یک شعر مقاومت فلسطین شناخته شد.« )صفاتاج، 1390،ج5: 

.)469

جبران خلیل جبران )1883- 1931م(
ری لبنان متولد شد و  شاعر، نویسنده و نقاش مشهور لبنانی در شهر بِشِّ
در نیویورک درگذشت. او در زمینۀ شعر، داستان و مقاله های فلسفی ـ 
عرفانی آثار گوناگونی به دو زبان عربی و انگلیسی به رشته تحریر درآورده 
است.)خلیل جبران، 1364: 7( جبران در دوازده سالگی با خانواده اش 
به آمریکا مهاجرت کرد و در بُستن ساکن شد؛ ولی دو سال بعد به لبنان 
بازگشت و در مدرسه الحکمه به تحصیل پرداخت و پس از دو سال باز 
به بستن رفت. او بیشتر عمرش را دور از لبنان بود و دورادور اخبار لبنان 

را مطلع می شد.)همان، 1383: ده(
سبک ادبی جبران خلیل جبران

جبران به خاطر سفرهایش به غرب از سبک های گوناگون ادبی مطلع 
شد و هم چنین ارتباطی که با ادبیات کلاسیک عرب داشت، باعث شد 
دست به نوآوری بزند و اشعاری جهانی بسراید )همان، 1380: 8(. 
در اکثر آثار خلیل جبران روح عارفانه و رمانتیکی را می بینیم که خداجو 
است و در جستجوی حقیقت هستی قدم برمی دارد. او وقتی ضعف 
انسان ها و زشتی و ریاکاری را می بیند، کلامش همراه با اندوه تلخی 

می شود و نوشته هایش رنگ بدبینی می گیرد )همان، 1364: 7(. 
سید ابوطالب مظفری )1344ش/1965م(

»سید ابوطالب مظفری متولد روستای باغچار ارزگان، شاعر و نویسندۀ 

در اکثر آثار خلیل جبران روح عارفانه و 
رمانتیکی را می بینیم که خداجو است و در 

جستجوی حقیقت هستی قدم برمی دارد. او 
وقتی ضعف انسان ها و زشتی و ریاکاری را 

می بیند، کلامش همراه با اندوه تلخی می شود و 
نوشته هایش رنگ بدبینی می گیرد. 
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افغانستانی، در خانوادۀ فرهیخته زاده شد. پدرش تاریخ پژوه، شعرشناس 
و پدربزرگش نیز سخنوری پرشور بود و دارای دیوانی است که هنوز 
انتشار نیافته است. وی در افغانستان خواندن و نوشتن آموخت و در 
با  افغانستان،  به خاک  نظامیان شوروی  ورود  پی  در  سال 1358ش 
خانواده اش رهسپار پاکستان شد؛ اما پس از چندی به ایران کوچید و 
در مشهد ماندگار شد. در سال 1367ش به عضویت انجمن شاعران 
مهاجر افغانستان درآمد و بعدها انجمن انقلاب اسلامی افغانستان را 
بنیاد کرد. او را یکی از بنیادگذاران شعر مقاومت افغانستان دانسته اند. 
»سوگنامۀ بلخ« نخستین دفتر شعر وی است که در سال 1372ش به 
چاپ رسید. از دیگر آثار وی می توان به دفتر دوم شعر مقاومت افغانستان 
و آخرین نسل اشاره کرد.« )انوشه، 1375، جلد3: 960 و 961، نقل 
به مضمون(. مظفری با ناخوشنودی از زندگی اش چنین می گوید: »از 
زادگاهم »باغچار« ارزگان، جز کوه هایی بلند و زمستان هایی بلندتر، 
چیزی در تبراق کودکی ام نمی بینم. از شش سال مکتب نیز الفی در 
جگر ندارم، هرچند خیلی از همصنفانم خون جگر بودند. شعر را 
مدیون زمزمه ها و آوازهای پدرم هستم و شاعری را وامدار سال های 

هجرت و مقاومت« )مظفری، 1372: 263(. 
سبک ادبی ابوطالب مظفری

ما شاهد تفاوت مضمون در اشعار شعرای ساکن افغانستان و مهاجران 
دلتنگی و حس  بین مهاجران عنصر غربت،  افغانستانی هستیم. در 
وطن خواهی تقویت شده است؛ اما شاعران ساکن افغانستان به مسائل 
روز و دولت توجه بیشتری نشان می دهند )پهلوان، 1371: 16، نقل 
به مضمون(. این نکته در اشعار ابوطالب مظفری که در غم غربت 
انقلابی  نیز صدق می کند. شعر  ایران زیسته است،  افغانستان در  از 
افغانستان بیشتر بیانگر آرزوی دست یافتن به وحدت است )همان(. 
نمونه ای از شعر مظفری دربارۀ وحدت: »قرار بود بسازیم با هم این جا 
را« )مظفری، 1372: 272(. »از خصوصیات شعر مهاجرت می توان 
بیان دردها، رنج ها، بی وطنی و غریبی دانست.«)پهلوان، 1371: 20( 
و »از نظر زبانی، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که جوانان افغانستانی که 
در ایران رشد کرده اند از زبان فارسی ایرانی تأثیر پذیرفته اند.« )همان(. 
ابوطالب مظفری کلماتی مثل سیمرغ، دستان،  برای مثال در اشعار 
هفتخوان، پور زال، فرامرز، پشنگ و... وجود دارد که نشان از همزبانی 
و هم ریشگی ایران و افغانستان است. البته »گویش مردم افغانستان، 
تفاوت های اندکی با گویش فارسی زبانان این مرز و بوم دارد. مثلا ما 
اسب را اسپ می گوییم« )کاظمی، 1371: 9(. نمونه از اشعار ابوطالب 
مظفری: »و کرۀ اسپ چموش را/ از گله به آخور آورده ای« )مظفری، 

.)276 :1372
برای این که پژوهش حاضر انتزاعی نباشد، بخشی از شعر هر یک از 

شعرا در ادامه آورده می شود:

سید ابوطالب مظفری
هنوز تا به غریبی گریستن باقی است

دلم گرفته از این شهر از این شکوه امشب 
مرا ببر به تماشای سنگ و کوه امشب

کنده است دلم گرفته دلم از ملال آ
مرا ببر به فرازی که تا ابد زنده است

دوباره میل تفنگ و دوباره میل کمین
دوباره میل جهیدن به پشت کوهۀ زین )مظفری، 1372: 273(

جبران خلیل جبران
آن ها شاخه های لرزانی هستند که از راست به چپ خم می شوند

روز و شب می لرزند و از لرزش خود ناآگاهند
کشتی بی بادبان و بی سکانند که موج آن ها را به هر سو می کشاند 
از  سرشار  که  می اندیشد  زیرزمینی  مقصد  آن  به  ناباورانه  ناخدا  و 

آدمک هاست
نیست،  آدمک ها  از  زیرزمینی  مگر  اروپایی  پایتخت  هر  که  چرا 

)طاهباز، 1380: 120(. 
محمود درویش

تو فلسطینی هستی
و فلسطینی خواهی ماند

درها را به روی توفان گشودم
و ماه قهوه ای رنگ را دیدم

به سوی کوچه هایی که نور در آن ها مرده بود، برگشتم
دلدار باکره، گندم باوفا

ما فضا را با سرودهای مان خواهیم شکافت
)طاهباز، 1380:  نشاند،  بذرهای خفته خواهیم  در  را  باروری  و 

.)37
چگونگی آمارگیری

روش کار برای این که متوجه شویم کدام شاعر واژه های غیر تکراری 
بیشتری به کار برده است چنین است:

را مشخص می کنیم. جانسون سه هزار کلمه  آماری  ابتدا جامعۀ 
از ابتدا، یا یک بخش از شعر را انتخاب کرده است که در این مقاله 
به بررسی هزار کلمه اکتفا شد. این کار بدین صورت انجام می شود 
که از ابتدای یک شعر، شروع به خواندن کرده و همه کلمات را چه 
حرف، فعل، صفت، اسم و... باشد )بدون جا انداختن هیچ کلمه ای( 

می شماریم.
در مقالۀ بوند شهریاری و سید رضایی که با استفاده از نظریۀ جانسون 
کار شده، برای سه هزار واژه جدول های ده خانه ای ترسیم شده است که 
در هر خانه از جدول یک کلمه نوشته می شود و در کل تعداد سی جدولِ 
صد خانه ای خواهند داشت. از اولین کلمه شروع به خواندن کرده و با 
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خواندن همان کلمه برای بار دوم، آن کلمه را خط می زنند. یعنی همۀ 
دفعاتی که کلمه در خانه های بعدی تکرار شده است، خط می خورد. با 
این روش همۀ کلمات تکراری خط می خورد و آن چه باقی می ماند فقط 

کلمات متنوعی است که هیچ تکراری در آن ها وجود ندارد.
چون استفاده از تکنولوژی روز، دقت و سرعت در پژوهش را بالا 
می برد. نگارندۀ مقاله برای انجام آمارگیری از ترسیم جدول های دستی 
اجتناب کرده و از روش جدیدی بهره برده است که در زیر توضیح داده 

می شود:
با استفاده از کامپیوتر و برنامه word می توان این آمارگیری را انجام داد. 
بدین شکل که اول اشعار انتخابی از هر شاعر در wordهای جداگانه 
تایپ شده و با استفاده از ابزار شمارش تعداد کلمات )navigate( در 

word به طور دقیق تا سقف هزار کلمه از شعر شمارش می شود.
در مرحله بعد با استفاده از ابزار  find از ابتدای شعر هر کدام از 
شاعران، کلمه ها جستجو می شوند و تعدادشان مشخص می شود که 
چند بار به کار رفته است و با استفاده از کادر find and replace همۀ 
کلمات تکراری، به جز اولین باری که ذکر شده اند، پاک می شوند. این 
کار را می توان با تایپ کلمۀ مورد نظر در فیلد find what و تایپ دکمه 
space در فیلد replace with انجام داد. در آخر فقط کلمات بدون 
تکرار باقی می مانند و شمارش می شوند. مزیت این روش بر روش سنتی 

در مقالات گذشته، درصد خطای کمتر و سرعت عمل بیشتر دارد.
برای شمارش واژه نیز قوانین خاصی در نظر گرفته شده که در اشعار 
هر سه شاعر، این قوانین به طور یک نواخت اعمال شده است و در زیر 

آورده می شود:
افعال مرکب مثل »زخم خوردن« یک کلمه حساب می شوند. -
افعال در هر زمان و صیغه ای که باشند، نسبت به صیغۀ دیگری از  -

همان فعل، تکرار حساب شده و حذف می شوند. برای مثال فعل های 
»می بینیم، دید، دیده ام و ببین« تکراری هستند.

وجود نشانۀ جمع با اسم، باعث متنوع بودن شان نمی شود؛ مثلا  -
درخت و درخت ها تکرار به حساب می آید.

کلمات مخفف شده با خود کلمه تکرار به حساب می آید؛ مثل: ره  -
و راه که تکراری محسوب شده و خط می خورد.

بعد از تایپ هزار کلمه از اشعار شعرای مورد نظر و حذف کلمات 
تکراری از جامعۀ آماریِ مشخص شده و شمارش کلمات باقی مانده، 

نتایج زیر به دست آمد:
بیشترین کلمات غیر  متنوع  با 454 کلمۀ  ابوطالب مظفری  سید 

تکراری را به کار برده و دایرۀ لغات گسترده تری داشته است.
محمود درویش با 400 کلمۀ بدون تکرار دومین شاعر است.

جبران خلیل جبران با 353 واژۀ متنوع سومین شاعر در قدرت به 
کارگیری کلمات جدید به حساب می آید.

این نتایج را می توان در نمودار میله ای زیر مشاهده کرد:

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

جبران خلیل جبران محمود درویش ابوطالب مظفری

نمودار واژگان حماسی

0

100

لبنانی فلسطینی افغانستانی

کلمات شاد و غمگین

کلمات غمگین کلمات شاد

0

500

جبران خلیل 
جبران

محمود درویش ابوطالب مظفری

تعداد لغات متنوع

بررسی کلمات از نظر بار معنایی
»همه انسان ها با تولید واژه های جدید خلاقیت خود را نشان می دهند. 
در شاعران نیز خلاقیت شالودۀ تولید واژه های جدید به شمار می رود« 
)فالک، 1372: 60(. هر واژۀ جدید بار معنایی خاصی به همراه خواهد 
داشت. به همین خاطر در این بخش کلمات به کارگرفته شدۀ شاعران از 
نظر بار معنایی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چرا که »مهم ترین بخش زبان 
که در سبک شناسی مورد توجه بوده کلمه است، هم به لحاظ صورت 
و هم به لحاظ معنی.« )شمیسا، 1380: 117(. معانی که در این مقاله 
بررسی می شود: کمیت و کیفیت کلمات حماسی،کمیت کلمات شاد 
و غمگین و تطبیق کلمات جغرافیایی با واقعیت جغرافیایی وطن هر 

شاعر است.
الف. به کارگیری کلمات حماسی

سرزمین های  در  مقاومت«  »شعر  شاعران  همۀ  که  گفت  »می توان 
اشغالی، در شعر خود به عنصر ایستادگی اشاره کرده اند. این شوق در 
واقع عشق به زندگی است، هر چند که برای رسیدن به این زندگی باید 
به خون خود آغشته شد.« )صفاتاج، 1390،ج5: 471(. ما برای این 
بخش 45 کلمه که مضمون حماسی و استقامت در مقابل بیگانگان 

دارد را مورد بررسی قرار دادیم:
استقامت،  مبارزه،  شهادت،  است:  چنین  کلمات  این  از  بخشی 
آزادی، انقلاب، سرزمین، خون، افتخار، پیروزی، استوار، وطن، نام 
سرزمین هر شاعر، افغانستان، لبنان و فلسطین، نیاکان، قله، خشم، 
فتح، زندگی، همت، ساختن، صبح، سحر و... بعد از جستجوی همۀ 
این کلمات در اشعار سه شاعر به طور جداگانه و توجه به بسامد هر 

کلمه، نتایج زیر به دست آمد:
جبران خلیل جبران با به کار بردن 111 کلمه که بار معنایی حماسی 
و مقاومت دارد بیش از دو شاعر دیگر به مفهوم استقامت در مقابل 

بیگانگان توجه داشته است.
محمود درویش با به کارگیری پنجاوشش کلمه شاعر دوم در انتخاب 

کلمات میهنی و پایداری محسوب می شود.



سید ابوطالب مظفری با به کارگیری بیست وهشت کلمۀ حماسی، 
کمترین رنگ مقاومت را به شعرش داده است.

در نمودار میله ای زیر این آمارها نشان داده شده است:
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در تحلیل نتایج نمودار باید گفت تاریخ و جغرافیای سرودن شعر، 
هم چنین موقعیت اجتماعی شاعر، در به کارگیری کلمات تأثیر بسزایی 
دارد. خلیل جبران دور از لبنان با حس وطن طلبی و دلتنگی نسبت به 
لبنان و حفظ خاطرات شیرینی که در لبنان داشته، به صراحت احساسش 
را در امنیت جغرافیایی نیویورک، بیان می کند. محمود درویش هم شوق 
به ادامه زندگی در وطن دارد »چون همۀ هدف صهیونیست ها وادار 

کردن فلسطینی ها به ترک وطن است« )صفاتاج، 1390،ج5: 471(، 
اما درویش کلام را عاشقانه و ایهام دار می کند؛ چرا که امنیت جبران 
را ندارد و چند بار زندانی شده است و همین طور در دوره ای زندگی 
می کند که شاعران به بیان احساسات رمانتیک در شعر روی آورده اند. 
سید ابوطالب مظفری شاعری است که سال ها به هموطنانش در ایران 
به دید حقارت نگاه شده است. مظفری در غم نابسامانی افغانستان و 
هم چنین در غم نابسامانی افغانستانی های ساکن ایران، شعرش در عین 

ظلم ستیزی همراه با ناله و فغان است.
ب. مقایسۀ بسامد کلمات شاد و غمگین در سه شاعر 

»کسی که جهان را تیره و تار می بیند با زبانی آن را وصف می کند که 
رنگ بدبینی و غبار اندوه دارد و از میان انواع مختلف تعابیری و لغاتی که 
می توان در بیان مفهومی به کار ببرد، از کلماتی منفی و تاریک استفاده 
می کند« )شمیسا، 1380: 16، نقل به مضمون(. هم چنین شاعری که 
جهان را شاد و آینده را امیدبخش می بیند، در اشعارش از کلمات شاد و 

مثبت استفاده می کند.
 در این مقاله با بررسی و شمارش کلمات منفی و غمگین مثل: 
تاریک، تیره، سیاه، سوگ، مرگ، سرد، سرما، زمستان، ترس، فتنه، کینه، 
تزویر، ریو، دیو، بلا، نومیدی، نیرنگ، دروغ، عقده، حقیر، غم، مویه، 
گریستن، ویرانه، یتیم، ملال، زخم، درد، هذیان، گرسنگی و... در اشعار 

خلیل جبران دور از لبنان با حس وطن طلبی 
و دلتنگی نسبت به لبنان و حفظ خاطرات 

شیرینی که در لبنان داشته، به صراحت 
احساسش را در امنیت جغرافیایی نیویورک،   

بیان می کند.

79



هر سه شاعر نتایج زیر به دست آمد:
نکته: به تفاوت ظاهری کلماتی که هم معنی اند، توجه شده است. 
برای مثال در سنجش دفعات تکرار کلمۀ »گریه«، همۀ کلمات »گریه، 

مویه، گریستن، گریان، صدای هق هق« حساب شده است.
ابوطالب مظفری شصت وپنج کلمۀ منفی و ناامید کننده به کار برده 

است که بیشتر از دو شاعر دیگر است.
محمود درویش با بیست ونه کلمۀ غمگین دومین شاعر است.

جبران خلیل جبران با بیست ویک واژۀ غم انگیز، کمتر از دو شاعر 
دیگر احساس یأس و ناامیدی را بیان کرده است.

هم چنین از بررسی کلمات مثبت مثل: شاد، خندان، افتخار، نور، 
تابش،  آبی،  زیبا، خورشید، درخشش، روز، روشن،  زندگی، عشق، 

سبز، آغوش، بوسه، پیروزی و... آمار زیر به دست آمد:
نکته: باید در نظر داشت استقامت و تا پای جان در برابر بیگانگان 
ایستادگی کردن به واقع نمی تواند کلمات شاد و خوش باشی و جشن 
را در خود جای دهد، به همین خاطر نگارنده کلماتی که مفهوم امید به 
آینده و زندگی بدون حقارت را در برمی گرفت نیز به عنوان کلمات شاد 

به حساب آورد.
محمود درویش با به کارگیری سی ودو واژۀ شاد. بیش از دو شاعر 

دیگر، شعرش را همراه با شادی کرده است.
جبران خلیل جبران با نوزده کلمۀ شاد تا حدی توانسته شادی را در 

شعرش بگنجاند.
سید ابوطالب مظفری با سیزده کلمۀ شاد، بیش از دو شاعر دیگر 

شعرش غم انگیز است.
در نمودار میله ای زیر هر دو مورد شادی و غم، به صورت ترکیبی 

مشخص شده است:
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همان طور که مشخص است شاعر افغانستانی بیش از همه کلمات 
غمگین و دل سرد کننده و کمتر از بقیه، کلمات شاد و امیدبخش به 
کار برده است. علت این ویژگی را می توان در نوع جهان بینی شخصی 
شاعر و هم چنین در چگونگی حملات بیگانگان و نوع موقعیت زندگی 
افغانستانی ها در ایران دنبال کرد. از طرفی تکرار کلمات گلوگه، تفنگ، 

شلیک، قنداق و...، در اشعار همۀ شعرایی که شهر و خانه شان زیر 
چکمه های بیگانگان لگدمال شده اند، یک واقعیت انکار نشدنی است 

و نشانگر هرج ومرج در کشورشان.
ج. بررسی کلمات جغرافیایی و اقلیمی

در این بخش می خواهیم بدانم آیا این سه شاعر حماسی هنوز هم به 
یاد جغرافیا و اقلیم وطن خود هستند و در اشعارشان به طور ناخداگاه و 
یا آگاهانه همان جغرافیا را ترسیم کرده اند و یا این که به علت مهاجرت 
و دوری، کم کم با جغرافیای زندگی جدیدشان خو گرفته و آب و هوای 

وطن را از یاد برده اند.
با بررسی کلمات بومی و طبیعی که اقلیم یک منطقه را مشخص 
می کند، مثل وجود کوه ها، درّه ها، رودها و یا دریا و اسکله و بادبان ها 

حدود جغرافیایی و آب و هوای منطقۀ ذهنی شاعر مشخص می شود.
با بررسی های موشکافانه ای که انجام شد نتایج زیر به دست آمد.

جغرافیای افغانستان: »افغانستان نمونۀ مشخصی از یک کشور 
غربی،  جنوب  و  جنوب  مناطق  در  که  هرچند  است.  کوهستانی 
سرزمین های همواری نیز دیده می شود؛ ولی عمدۀ نواحی این کشور، 
کوهستانی و بیشتر صعب العبور است.« )امیرخانی، 1389: 20(. این 

کشور به دریا و آب های آزاد راه ندارد )همان: 18(.
بیشترین کلمات اقلیمی ای که مظفری در شعرش به کار برده است: 
کوه، دشت، باغ، گل، درّه، پلنگ، گوسفند، تنور، گرگ، آسمان و درخت 

است.
جغرافیای لبنان: »آب و هوای لبنان به طور کلی مدیترانه ای است. 
مناطق ساحلی آن آب و هوای نیمه معتدل و مرطوب دارد و مناطق بلند، 
آب و هوای کوهستانی...، و به خاطر فصل های باران خیز، این کشور 

ساحلی به شمار می رود.« )حجازی، 1385: 17(.
بیشترین کلمات اقلیمی که جبران به کار برده است: موج، سکّان، 

بادبان، باغ، کشتزار، درّه، کوه، روستا و قریه، جویبار و غوک است.
جغرافیای فلسطین: »از لحاظ طبیعی، خاک فلسطین را به چهار 
و  ساحلی  اراضی  هموار،  و  صاف  اراضی  کرد:  تقسیم  باید  منطقه 
بیابانی و ریگزار و بخش های  زمین های آب گرفته و زه آب، اراضی 
کوهستانی.« )زعیتر، 1373: 43، نقل به مضمون(. با توجه به وجود 
اقلیم های مختلف در فلسطین، تمرکز بیشتر روی محل تولد درویش، 
معتدل،  منطقۀ  گفت  می توان  که  گرفت  قرار  عکا  و  الجلیل  منطقه 

حاصل خیز و کمی کوهستانی است.
بیشترین کلمات اقلیمی که درویش به کار برده است، عقاب، باغ، 

درّه، گندم و کشتزار است.
سرودن  هنگام  در  شاعر  سه  هر  گفت  باید  بخش  این  نتایج  از 
شعر پایداری و مقاومتی، خود را در وطن شان می بینند؛ زیرا کلمات 
مادری شان  اقلیم سرزمین  با  نحوی  به  برده اند  کار  به  که  جغرافیایی 

هماهنگی دارد.
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اشعار درویش از لحاظ موضوعی به دو بعد معطوف است: 
 ـمیهنی و اشعار فردی. در بخش میهنی بیشتر  اشعار ملی 
از شعرای سنتی عرب تأثیر پذیرفته و در بخش فردی بیشتر 
از شعرای آمریکای شمالی و جنوبی به خصوص جبران 
خلیل جبران متأثر بوده است

نتیجه گیری
در طول زمان همیشه شاعرانی بوده اند که با سرودن اشعاری مقاومتی، 
ضمن تشویق مردم به مبارزه، دلیری های ملت شان را نیز ثبت کرده اند. 
در این مقاله با بررسی جبران خلیل جبران، محمود درویش و ابوطالب 
مظفری بر اساس نظریۀ زبان شناسی کیت جانسون نتایج زیر به دست 

آمد:
1. مظفری در هزار کلمه، 454 کلمۀ متنوع به کار برده بود که بیشترین 
تنوع زبانی را در شعرش داشت. محمود درویش چهارصد کلمه و 

خلیل جبران 353 کلمۀ بی تکرار داشت.
کلمه  بیشترین هماهنگی  به  کلمۀ حماسی،  با 111  2. خلیل جبران 
مظفری  و  کلمه  پنجاوشش  درویش  بود.  یافته  دست  مضمون  و 
بیست وهشت کلمۀ مقاومتی و پایداری به کار برده بودند. علل احتمالی 
این تفاوت کمیتی چنین است: خلیل جبران به خاطر صراحت بیان و 
امنیت مکانی، بی پروا به بیگانگان تاخته است و از ملت لبنان حمایت 
کرده است؛ اما درویش به خاطر جوّ سیاسی حاکم و زندانی شدن، 
مقاومت را در پرده ای از ایهام و سمبل فرو برده است. مظفری به خاطر 
رنجوری از غم غربت و دیدن ضعف و بی دفاعی افغانستانی ها چه در 

ایران و چه در کابل، ناتوان از بیان شعارهای مقاومتی شده است.
3. درویش با استفاده از سی ودو کلمۀ شاد و بیست ونه کلمۀ غمگین، 
شادترین شاعر انتخاب شد و جبران با نوزده کلمۀ شاد و بیست ویک 
و  شاد  کلمۀ  سیزده  با  مظفری  است.  متوسط  حد  در  غمگین  کلمۀ 

شصت وپنج کلمۀ غمگین، غم انگیزترین شعر را سروده است.
 4. هر سه شاعر بعد از سال ها دوری از وطن همچنان قلب شان در 

هوای میهن می تپد و هر سه شاعر هماهنگی بالایی در به کارگیری 
کلمات جغرافیایی متناسب با اقلیم وطن شان دارند.

و چه  ایران  در  با سرودن شعر، چه  افغانستان  مردم  این که  ضمن 
در افغانستان، در حال باروری و گسترش همین زبانی اند که ما به آن 

مفتخریم و سعی در بقایش داریم.
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